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جنوب

مهم نبود کبوتر ؛چقدر غمگین است...
ردیف خسته ی آخر ؛چقدر غمگین است...

سفید ماندن دفتر؛ چقدر غمگین است...
که بعد بسته شدن؛در؛ چقدر غمگین است...

غم است و سستی ریشه..که  باد می آید 
همیشه سر به تن ما؛زیاد می آید...

هزار تیر بلا را روانه ساخته اند؛
نه سر؛که سینه ی ما را نشانه ساخته اند؛

برای مرد نمودن؛به شانه ساخته اند.
چه مرد های جهان را؛زنانه ساخته اند!!

لفافه پوش زبان را به شعر چرخاندیم..
چه شعر های قشنگی برای هم خواندیم..

هزار کوه یخی مانده در برابر ما
هزار برکه ی خون و سر شناور ما

هزار سنگ مراقب؛ادامه ی پر ما
هزار غصه ی پنهان میان دفتر ما

تمام هستی ماگرچه در فرو شدن است
دفینه ایم که دستش به سمت رو شدن است..

تمام فکر جهان روی حالت خطر است..
نیاز لرزه نشاندن؛اصالت خطر است..

قلم به دست شدن از خجالت خطر است..
که شعر زاده ی وهم و رسالت خطر است..

نه پرچمانه توان رو به باد ؛خوابیدن..
نه با سکوت قلم در تضاد خوابیدن..

چنان چه در دل شب؛شمع برقرارتراست؛
چو ذات سایه که با نور کم دچارتراست؛
خزیده ایم به کنجی که آشکار تراست..

همان که پرده نشین است؛سایه دارتراست..

مدام سایه و خورشید برفراز هم اند
برای دیده شدن چشم نیمه باز هم اند..

قرار بود که تامیشود جفا بکنند
دهان بسته ی ما را به درد وابکنند

برای آینه مان سنگ دست و پا بکنند..
قراربود که فکری به حال ما بکنند..

که تاولیم..که خونی..نتیجه اش قطعی ست..
همیشه عضو عفونی؛نتیجه اش 'قطعی' ست..

کدام ورد بخوانم که بخت برگردد؟!
برهنه تر بنشینم که رخت برگردد؟!

که روز خوب بیاید..که سخت برگردد؟!
نبوده مرده ی شاهی به تخت برگردد..

خیال فتح به تدبیر'قاف' معمولی ست
شروع گریه پس از اعتراف معمولی ست..

تو هر غروب نظر می کنی به خانه ی من

دریغ! پنجره خاموش و خانه تاریک است

هنوز یاد مرا پشت شیشه می بینی

که از تو دور، ولی با دل تو نزدیک است

هنوز پرده تکان می خورد ز بازی باد

ولی دریغ که در پشت پرده نیست کسی

در آن اجاق کهن آتشی نمی سوزد

در آن اتاق تهی پر نمی زند مگسی

هنوز بر سر رف برگ های خشکیده

نشان آن همه گل های رفته بر باد است

هنوز روی زمین پاره عکس های قدیم

گواه آن همه ایام رفته از یاد است

درخت پیچک ایوان ما، رمیده ز ما

گشوده سوی درختان دوردست آغوش

ستاره ها همه در قاب شیشه محبوسند

قناریان همه در گوشه ی قفس خاموش

درون خانه ی ما گرمی نفس ها نیست

درون خانه ی ما سردی جدایی هاست

درون خانه ی ما جشن دوستی ها نیست

درون خانه ی ما مرگ آشنایی هاست

چه شد؟ چگونه شد ای بی نشان کبوتر بخت

که خواب ما به سبکبالی سپیده گذشت

خوابدیده  گنگ  آن  من  و  است  کر  جهان 

هنوز

چه ها که در دل این گنگ خوابدیده گذشت

به گوش می شنوم هر شب از هجوم خیال

صدای گرم ترا در سکوت خانه هنوز

برای کودک گریان ترانه می خواندی

مرا ز خواب برانگیزد آن ترانه هنوز

تو هر غروب نظر می کنی به خانه ی من

دریغ! پنجره خاموش و خانه تاریک است

خیال کیست در آن سوی شیشه های کبود

که از تو دور، ولی با دل تو نزدیک است

من از دریچه ترا در خیال می بینم

که خیره می نگری ماه شامگاهی را

سپس به اشک جگر سوز خویش می شویی

ز چشم کودکم اندوه بی پناهی را

کجاست آن دل بی ادعا

که می گفتی؟

و مهربانی آن دست ها

که می گفتی؟

به من دروغ نگو !

غیر سنگلاخ نبود

به چشم دیده ام آن جاده را

که می گفتی

چقدر آخر این شاهنامه

سنگین بود

 مگو دوباره  از آن انتها 

که می گفتی

 تمام شهر تو را  گشته ام

همینم   بس

 مرا ببر به همان روستا

که می گفتی

  مگر قرار  نشد  نشکنی

دل  ما را  

  کجاست حرمت آیینه ها

که می گفتی؟  

  زبان  زخمی  شعر مرا  

نمی فهمد   

یکی از آن  همه درد  آشنا    

که می گفتی!    

اي  که  پیچید شبي  در دل  این  کوچه  صدایت 

یک  جهان  پنجره، بیدار شد از بانگ  رهایت 

تا قیامت، همه  جا، محشر کبراي  تو برپاست 

اي  شب  تار عدم، شام  غریبان  عزایت 

عطش  و آتش  و تنهایي  و شمشیر و شهادت 

خبري  مختصر از حادثهِ  کرب  و بلایت!

همرهانت، صفي  از آینه  بودند و خوش  آن  روز

که  درخشید خدا در همهِ  آینه هایت 

كاش  بودیم  و سر و دیده  و دستي  چو ابوالفضل 

مي فشاندیم  سبک تر ز کفي  آب  به  پایت 

از فراسوي  ازل  تا ابد اي  حلق  بریده   

مي رود، دایره  در دایره، پژواک  صدایت   

در روح من افکار شیطانی که شک کرده
 انکارو عصیان را به سنگ سجده حک کرده 
می ترسم از عقلی که سوی مستیم برده

  از کرم هشیاری که دندان مرا خورده 
در خاطرم یادت ، به نوعی اعترافت شد 

سردر گمی هایم نخی گم در کلافت شد 
شیطان روحم باز شک کردست... می ترسم 
احساس هایم را محک کردست... می ترسم
می ترسم از یک عمر پنهان كاری و مستی 

از عهد سنگینی که با چشم دلم بستی 
می ترسم از رسوایی صد قرن تنهایی

شیدایی و بدنامی و رسوایی و ...هستی؟!
......

آینده ام را احتمالاتم لگد کردند 
این کفش ها هم آرزو دارند برگردند

در عصر یخ بندان غرورم باز یخ می زد 
وقتی که دشت آرزو هایم ملخ می زد 

این جا که در یک لامکانی مانده ام بی تو 
حالا که در این بی زمانی مانده ام بی تو 

بی حاشیه ....روی عبور ساده ای از مرگ 
تنهاترینم... در جهانی مانده ام بی تو 

....
با کفش هایی که به شیطان رشوه می دادند 

در هر قدم بر هر گناهی بوسه می دادند 
دیگر شریک المال اموال خدا بودند 

پس می گرفتند و ...ولیکن پس نمِی دادند
 ....

حالا نمازم را به عادت می کنم نسیان 
معصومه گی های دلم را می کنم پنهان 

اصلا ببین : دنیایمان از اصل آلودست 
تا بوده دنیا ، برروال خود، چنین بودست

........ 
در این  کلاف  ، از ابتدا تا انتهایش تو 

یک قبله با یک اعتقاد ، آنهم خدایش .... تو 
بازار تا بازار بد نامی .... عجب شرطی ؟!

رسوا شدم ...پرداختم ....تنها بهایش تو 
...

گاهی برای دیدن این نوع شیدایی 
باید به چشمت شک کنی ، هرچند بینایی

احساسهایت را محک کن ...از چه می ترسی؟!
بامن بیا و باز شک کن ...از چه می ترسی ؟!

سیبی اگر دزدیده ای بی جاذبه  بردار 
راه گریزیت ؟! پابجای پای من بگذار 

آدم شو و حواییم را در زمین گم کن 
این داستان را گفت وگوی حرف مردم کن 

....
در این  کلاف  ، از ابتدا تا انتهایش ما 

یک قبله با یک اعتقاد ، آنهم خدایش .... ما 
بازار تا بازار بد نامی .... عجب شرطی ؟!

هم  ....این  شدن...پرداختن  رسوا 
بهایش...ما

شهلا خرم پور
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